
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

دوستان گرامي: چند هفته 
پيش عيد رستاخيزِ با شكوه 
خداوندمان عيسي مسيح را 
جشن گرفتيم و در مراسم 

كليسا شركت كرديم. چنانكه 
قبلاً گفته شد رويداد رستاخيز 
مسيح براي ما مسيحيان پايه 
ايمان و سرچشمه زندگي ما 

 مي باشد. 
انجيل مقدس هرگز به ما نمي گويد چگونه عيساي 
مرده از قبر زنده بيرون آمد ، رويداد رستاخيز وصف 

پذير نيست چون قابل ديدن با چشم بشري نمي 
باشد ، با كمال فروتني بايد اذعان كرد كه در برابر 
يك راز قرار گرفته ايم كه فقط با فيض ايمان كه 

عطيه روح القدس است مي شود آنرا پذيرفت. ليكن 
عيساي خداوند تا اينكه پرده از رستاخيز وي را 

بردارد به ظاهر شدن براي تعدادي از شاگردانش 
مبادرت نمود. با مطالعه عميق و دقيق روايت 

ظهورات مسيح بر طبق انجيل مقدس خواهيم ديد 
كه اين ظهورات از لحاظ ساختاري شبيه يك ديگر 

هستند و داراي سه تا اصل مهم مي باشند. اصل اول 
ظهورات ، اين پيام را مي رساند كه مسيح رستاخيز 

شده گام اول را بر مي دارد و شاگردان خود را 
جستجو مي كند تا آنها را از غم و ترس و نوميدي 

نجات بخشد ، ايشان است آن شبان نيكو كه دنبال 
گوسفند گم شده مي گردد تا او را پيدا كند و در 

 آغوشش بگيرد. عيسي مي دانست كه مرگ او بر

 
 
 
 
 
 
 
 

 صليب باعث شد تا 
شاگردانش پراكنده شوند و 

به زندگي قبلي شان 
برگردند، با ديدن مسيح بر 
روي صليب اميد خود را از 
دست داده بودند ، بهمين 

دليل اولين كاري كه او پس 
از رستاخيز انجام داد به آنها 
 ظاهرشد و دوباره آنها را دور

 خود جمع كرد.
اصل دومِ ظهورات مسيح اين حقيقت را به ما مي 

رساند ، در وهله اول وقتيكه شاگردان عيسي را مي 
بينند او را نمي شناسند و فكر مي كنند يك غريبه 

است ، بهمين دليل دو تا شاگر عمواص فكر كردند 
ايشان يك رهگذر است كه با آنها راه مي رود. 

) ، 35- 13 آيه 24(رجوع كنيد به انجيل لوقا باب 
همچنين هفت شاگرد ديگر كه به صيد ماهي مشغول 
بودند هنگاميكه عيسي در ساحل دريا ايستاده بود او 

را نشناختند ، احتمالاً فكر مي كردند يك تماشاگر 
- 1 آيه 21است. (رجوع كنيد به انجيل يوحنا باب 

). مريم مجدليه نيز عيساي رستاخيز شده را نزد 14
قبر ديد اما گمان مي كرد باغبان است و به او گفت: 

اي آقا اگر تو او را برده اي به من بگو او را كجا 
گذاشته اي تا من او را ببرم. (رجوع كنيد به انجيل 

). ليكن عيسي كه 18- 11 آيه 20يوحنا باب 
شاگردان خود را دوست مي داشت آنها را در تاريكي 

بي ايماني نميگذارد و از راه گفتگو و احوال پرسي 
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 پيام اميدبخش ظهورات مسيح



سعي كرد تا آرام آرام نور ايمان و اميد را در قلب 
شكسته آنها روشن سازد و در نهايت او را بشناسند، 
عيساي زنده و از قبر برخاسته مي خواهد اول ايمان 
 شاگردانش را برانگيزاند تا اينكه بعداً او را بشناسند.

اما اصل سوم ظهورات مسيح پس از قيام عبارت 
است از فرستادن شاگردان جهت رساندن مژده 

مرگ و رستاخيز او به همه ملتها مي باشد ، او به آنها 
گفت: «چنانكه پدر مرا فرستاد من نيز شما را مي 

 و انجيل لوقا 21 آيه 20فرستم» (انجيل يوحنا باب 
 ).20-19 آيه 28 و انجيل متي باب 47 آيه 24باب 

اين اصل مي خواهد ما را از بعد جهاني فيض نجات 
كه توسط مرگ و رستاخيز مسيح به ثمر رسيد آگاه 
سازد ، ايشان كراراً گفته بود كه آمد تا همه مردم را 
از گناه و مرگ نجات بخشد ، در شام آخر هنگاميكه 

پياله را برداشت و پس از شكرگذاري آنرا به 
شاگردانش داد فرمود: «همه شما از اين بنوشيد زيرا 
اين خون من است كه اجراي پيمان تازه را تأييد مي 

كند و براي آمرزش گناهان بسياري ريخته مي 
 )28- 27 آيه 26شود.» (انجيل متي باب 

همچنين در انجيل يوحنا مي گويد: «من گوسفندان 
ديگري هم دارم كه از اين گله نيستند ، بايد آنها را 

نيز بياورم. آنها صداي مرا خواهند شنيد و يك گله و 
 ).16 آيه 10يك شبان خواهند شد» (باب 

دوستان گرامي: پيام اميدبخش ظهورات مسيح پس 
از رستاخيز اين مژده و اين حقيقت جاودان را به ما 
مي رساند كه: عيساي مسيح پس از مرگ زنده شد 
و ديگر مرگ هرگز بر او غلبه نخواهد داشت و براي 

هميشه در كليساي او حضور فعال و فيض بخش 
دارد. از اين طريق به وعده ايكه به شاگردانش و 

پس از آنها به همه كسانيكه به او ايمان خواهند آورد 
يعني به ما مسيحيان امروز ، تحقق بخشيد. «بدانيد 
كه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم». (انجيل 

). از روح القدس فروتنانه 20 آيه 26متي باب 
بخواهيم تا اينكه در شرايط زندگي امروز ما بتوانيم 
يك تجربه شخصي و دسته جمعي بسيار عميق از 

ايمان مان به مسيح زنده بدست آوريم تجربه ايكه 
به شهادت زندگي منجر گردد در غير اينصورت 
ايمان فقط يك كلمه بي معني و پوچ مي باشد. 

تعاليم انجيل مقدس و تجربيات گوناگون كليسا در 
طول دو هزار سال اخير نشان مي دهند كه ايمان 
مسيحي پيوندي محكم و ارتباط شخصي است با 

عيساي زنده كه با برخاستن او از قبر به زندگي هر 
انساني مفهوم واقعي و درست را بخشيد و آينده اي 

را بسيار روشن براي هر يك از ما آماده كرد ، او را 
 براي اين محبت بيكران شكر و سپاس گوئيم.

 
 

 مسيح از ميان مردگان برخاسته
 با مرگش بر قدرت مرگ پيروز است
 و به مردگان زندگاني عطا مي كند
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در سه قرن اوليه زندگي 

كليسا، خاطره راز صعود 

پر جلال خداوند همراه با 

 راز رستاخيز بود. 

 "خادم يهوه"در واقع صعود، آخرين گام از نزول 

مي باشد. گذر شگفت انگيز زندگي است كه از قبر بيرون 

مي آيد - شفائي كه از زخم مي گذرد- رستاخيزي كه از 

سقوط سرچشمه مي گيرد و صعودي كه از قعر هاويه به 

 ."موعظه قديم در عيد رستاخيز"پا مي خيزد. 

پس از آن دوران، مراسم عيد صعود در شهر انطاكيه 

همراه با عيد پنطيكاست (نزول روح القدس) برگزار 

مي گرديد (از اواسط قرن چهارم ميلادي) بنابراين 

برگزاري اين عيد بر حسب گفتار اعمال رسولان به 

صورت قطعي چهل روز بعد از عيد رستاخيز تعيين 

گرديد. در پرتو نور راز صعود خداوند، مي توانيم درك 

عميق تري از جنبة اسرارآميز و باطني راز كليسا، داشته  

باشيم. آري! در واقع كليسا در حضور خداوند جلال يافته، 

بر دست راست پدر نشسته، زندگي مي كند. خداوند 

كليسا همان خداوند تاريخ است كه از انتهاي زمان 

بازخواهد گشت. از هم اكنون كليسا آگاه است كه بطور 

ناگسستني به عيسي مسيح توسط آن بشريتي كه او بر 

 آسمانها برده، ملحق مي باشد. با وجود اينكه در انجيل و 

 

 

در اعمال رسولان حضور حضرت مريم در زمان صعود 

مسيح مطرح نگشت، جماعت مسيحيان اوليه اعتقاد  

راسخ داشتند كه حضرت مريم در همة موارد مهم زندگي 

پسرش حضور داشت. اين ايمان كليساي اوليه هم در 

متون مذهبي و هم در تمثال هاي بازمانده از آن دوره كاملاً 

منعكس مي باشد. در دعاي كليساهاي شرق در رابطه با 

روز صعود، مسيحيان حضرت مريم را اين چنين 

مي سرائيدند: «سزاوار است آن كسي كه بيش از هر 

انسان ديگري به عنوان مادر عيسي، در روز رنج و عذاب 

او حضور داشت، در زمان جلالش نيز بتواند از شادي و 

 سرور لبريز گردد.»

در برگزاري عيد صعود خداوند ما، فراموش نكنيم كه ما 

انسان هستيم و هنوز در اين دنياي فاني در چهارچوب 

احساسات و ارتباطات انساني قرار داريم. در تجربيات 

زندگي به خوبي مي دانيم كه رفتن و ترك نمودن دنيا 

بدون رنج و عذاب ميسر نيست. چه براي كسي كه ترك 

كـرده و مي رود و چه براي كسي كه مي ماند و به زندگي 

ادامه مي دهد. حتي اگر عزيمت ما براي هدف بالاتري 

صورت گيرد، همواره مسئله جدائي توأم با ناراحتي، غم و 

عذاب است ليكن زماني كه خداوند ما عيسي مسيح دنيا 

را جهت بازگشت بسوي پدر ترك مي نمايد، اناجيل به ما 

: 24مي گويند كه شاگردان لبريز از شادي بودند (لوقا 
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 صعود خداوند ما عيسي مسيح

 
 



به خاطر جدائي از مسيح بجاي غرق شدن در غم و غصه 

آنها سرشار از شادي و سرور بودند... تنها در كلام 

خداوند مي توان علت و دليل رفتار شاگردان را درك 

نمود. براي زماني طولاني عيسي مسيح شاگردان را 

جهت لحظة صعود خود آماده ساخته بود. بنابراين روزي 

كه آنها با اين واقعه روبرو شوند، از صميم قلب آگاه 

بودند كه عيسي در عين حال كه بسوي پدر بازگشت 

 مي نمايد، براي هميشه نيز با آنها باقي مي ماند.

 

 چندين متن معرفي "پيام"امروز به خوانندگان عزيز 

نموده تا بتوانند به مفهوم وعده عيسي به شاگردان 

عزيزش، يعني رسولاني كه ستون هاي اساسي كليسا 

 مي باشند، عميقاً پي ببرند.

 "اميد"عيسي قلب شاگردانش را با اين حقيقت كه 

 نيز مافوق "ايمان"مافوق درد و غم جدائي دنيوي بوده و 

 احساس و عاطفه انساني است، آماده كرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد كه اين رفتار شگفت انگيز عيسي قلب شما خواننده 

 در بر گرفته و ظرافت و حكمتي كه مسيح ◌ً عزيز را تماما

جهت آماده ساختن قلب دوستانش (شاگردان) به كار 

 گرفته، در شما موثر باشد.

 زندگي "كلام خدا"بگذاريم كه در سكوت و تنهائي، 

 انسان را كه تشنه محبت الهي است، بارور سازد.

 20: 28متي 

 8، 5، 4: 1اعمال رسولان 

 49: 24لوقا 

 17 ـ 16: 14يوحنا 

 26: 14يوحنا 

 27 ـ 26: 15يوحنا 

 7: 16يوحنا 

 13: 16يوحنا 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عجايب هفتگانه جهان
  

معلمي از دانش آموزان خواست تا عجايب هفتگانه جهان را فهرست وار بنويسند. دانش آموزان شروع به نوشتن 
كردند. معلم نوشته هاي آنها را جمع آوري كرد. با آن كه همه جواب ها يكي نبودند اما بيشتر دانش آموزان به موارد زير 

 اشاره كرده بودند: 

اهرام مصر، تاج محل، كانال پاناما، ديوار بزرگ چين و... در ميان نوشته ها كاغذ سفيدي نيز به چشم مي خورد. معلم 
پرسيد: اين كاغذ سفيد مال چه كسي است؟ يكي از دانش آموزان دست خود را بالا برد. معلم پرسيد: دخترم چرا چيزي 

 ننوشتي؟

دخترك جواب داد: عجايب موجود در جهان خيلي زياد هستند و من نمي توانم تصميم بگيرم كه كدام را بنويسم. معلم 
 گفت: بسيار خوب، هر چه در ذهنت است به من بگو، شايد بتوانم كمكت كنم.

در اين هنگام دخترك مكثي كرده و گفت: به نظر من عجايب هفتگانه جهان عبارتند از : لمس كردن، چشيدن، ديدن، 
 شنيدن، احساس كردن، خنديدن و عشق ورزيدن.

 پس از شنيدن سخنان دخترك، كلاس در سكوتي محض فرو رفت. 

 آري عجايب واقعي همين نعمتهايي هستند كه ما آنها را ساده و معمولي مي انگاريم.
 



... ن  جوا ت  س و اي دو ت ه   ب
 

 دستان دعا كننده
 

  بر مي گردد15اين داستان واقعي است و به اواخر قرن 
 

 فرزند 18در يك دهكده كوچك نزديك نورنبرگ خانواده اي با 
زندگي مي كردند. براي امرار معاش اين خانواده بزرگ ، پدر مي 

 ساعت در روز به هر كار سختي كه در آن حوالي 18بايستي 
 پيدا مي شد تن مي داد.

در همان وضعيت اسفناك آلبرشت دورر و برادرش آلبرت (دو تا 
 فرزند) رويايي را در سر مي پروراندند. هر دوشان آرزو مي 18از 

كردند نقاش چيره دستي شوند ، اما خيلي خوب مي دانستند كه 
پدرشان هرگز نمي تواند آن ها را براي ادامه تحصيل به 

 نورنبرگ بفرستد.
يك شب پس از مدت زمان درازي بحث در رختخواب ، دو 

برادر تصميمي گرفتند. با سكه قرعه انداختند و بازنده مي 
بايست براي كار در معدن به جنوب مي رفت و برادر ديگرش را 
حمايت مالي مي كرد تا در آكادمي به فراگيري هنر بپردازد ، و 

پس از آن برادري كه تحصيلش تمام شد بايد در چهار سال بعد 
برادرش را از طريق فروختن نقاشي هايش حمايت مالي مي كرد 

 تا او هم به تحصيل در دانشگاه ادامه دهد...
آن ها در صبح روز يك شنبه در يك كليسا سكه انداختند. 

آلبرشت دورر برنده شد و به نورنبرگ رفت و آلبرت به معدن 
 سال به طور شبانه روزي 4هاي خطرناك جنوب رفت و براي 

كار كرد تا برادرش را كه در آكادمي تحصيل مي كرد و جزء 
بهترين هنرجويان بود حمايت كند. نقاشي هاي آلبرشت حتي 
بهتر از اكثر استادانش بود. در زمان فارغ التحصيلي او درآمد 

 زيادي از نقاشي هاي حرفه اي خودش به دست آورده بود.
وقتي هنرمند جوان به دهكده اش برگشت ، خانواده دورر براي 

 4موفقيت هاي آلبرشت و برگشت او به كانون خانواده پس از 
سال يك ضيافت شام برپا كردند. بعد از صرف شام آلبرشت 

ايستاد و يك نوشيدني به برادر دوست داشتني اش براي 
قدرداني از سال هايي كه او را حمايت مالي كرده بود تا آرزويش 
برآورده شود ، تعارف كرد و چنين گفت: آلبرت ، برادر بزرگوارم 

حالا نوبت توست ، تو حالا مي تواني به نورنبرگ بروي و 
 آرزويت را تحقق بخشي و من از تو حمايت مي كنم.

تمام سرها به انتهاي ميز كه آلبرت نشسته بود برگشت. اشك از 
چشمان او سرازير شد. سرش را پايين انداخت و به آرامي گفت: 

نه! از جا برخاست و در حالي كه اشك هايش را پاك مي كرد به 
انتهاي ميز و به چهره هايي كه دوستشان داشت ، خيره شد و به 

آرامي گفت: نه برادر ، من نمي توانم به نورنبرگ بروم ، ديگر 
خيلي دير شده ، ببين چهار سال كار در معدن چه بر سر دستانم 
آورده ، استخوان انگشتانم چندين بار شكسته و در دست راستم 

درد شديدي را حس مي كنم ، به طوري كه حتي نمي توانم 
يك ليوان را در دستم نگه دارم. من نمي توانم با مداد يا قلم مو 

 كار كنم ، نه برادر ، براي من ديگر خيلي دير شده ...
 سال از آن قضيه مي گذرد. هم اكنون صدها 450بيش از 

نقاشي ماهرانه آلبرشت دورر قلمكاري ها و آبرنگ ها و كنده 
كاري هاي چوبي او در هر موزه بزرگي در سراسر جهان 

 نگهداري مي شود.
يك روز آلبرشت دورر براي قدرداني از همه سختي هايي كه 

برادرش به خاطر او متحمل شده بود ، دستان پينه بسته برادرش 
را كه به هم چسبيده و انگشتان لاغرش به سمت آسمان بود ، 

به تصوير كشيد. او نقاشي استادانه اش را صرفاً دست ها نام 
گذاري كرد اما جهانيان احساساتش را متوجه اين شاهكار كردند 

  ناميدند. "دستان دعا كننده"و كار بزرگ هنرمندانه او را 
 اين اثر خارق العاده را مشاهده كنيد

انديشه كنيد و به خاطر بسپاريد كه مسلماً روياهاي ما با حمايت 
 ديگران تحقق مي يابند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يك تاجر از شهري بزرگ نزديك يك روستايي كوچك ايستاده بود كه يك قايق كوچك ماهيگيري از بغلش رد شد كه توش چند تا ماهي بود!
 از مرد روستايي پرسيد: چقدر طول كشيد كه اين چند تا رو بگيري؟

 مرد روستايي: مدت خيلي كمي!
 تاجر: پس چرا بيشتر صبر نكردي تا بيشتر ماهي گيرت بياد؟

 مرد روستايي: چون همين تعداد هم براي سير كردن خانواده ام كافيه!
 تاجر: اما بقيه وقتت رو چكار مي كني؟

مرد روستايي: تا ديروقت مي خوابم! يك كم ماهيگيري مي كنم! با بچه هايم بازي مي كنم! با زنم خوش ميگذرونم! بعد ميرم تو دهكده مي چرخم! 
 با دوستام شروع مي كنيم به گيتار زدن و خوشگذروني! خلاصه مشغولم با اين نوع زندگي!

تاجر: من توي هاروارد درس خوندم و مي تونم كمكت كنم! تو بايد بيشتر ماهيگيري بكني! اون وقت مي توني با پولش يك قايق بزرگتر بخري! و با 
 درآمد اون چند تا قايق ديگه هم بعداً اضافه مي كني! اون وقت يك عالمه قايق براي ماهيگيري داري!

 مرد روستايي: خب! بعدش چي؟
تاجر: بجاي اينكه ماهي ها رو به واسطه بفروشي اونارو مستقيماً به مشتريها ميدي و براي خودت كار و بار درست مي كني ... بعدش كارخونه راه 
ميندازي و به توليداتش نظارت مي كني ... اين دهكده كوچيك رو هم ترك مي كني و ميري مكزيكو سيتي! بعدش لوس آنجلس! و از اونجا هم 

 نيويورك ... اونجاس كه دست به كارهاي مهمتر هم ميزني...  
 مرد روستايي: اما آقا! اينكار چقدر طول مي كشه؟

 تاجر: پانزده تا بيست سال!
 مرد روستايي: اما بعدش چي آقا؟

تاجر: بهترين قسمت همينه! موقع مناسب كه گير اومد ، ميري و سهام شركتت رو به قيمت خيلي بالا ميفروشي! اينكار ميليونها دلار برات عايدي 
 داره!

 مرد روستايي: ميليونها دلار؟؟؟ خب بعدش چي؟
تاجر: اونوقت بازنشسته مي شي! ميري به يك دهكده ساحلي كوچك جايي كه مي توني تا ديروقت بخوابي! يك كم ماهيگيري كني! با بچه هات 

 بازي كني!
 با زنت خوش باشي! بري دهكده و تا ديروقت با دوستات گيتار بزني و خوش بگذروني!!!

 

چه قدر شبيه خودت مي شوي وقتي... 

 نا مهرباني ها را با مهرباني پاسخ مي دهي . •

 به چهره هاي عبوس و اخمو لبخند هديه مي دهي . •

 فريادهاي حاكي از عصبانيت را با سكوت ، خاموش مي كني.  •

 در تمام كارهايت فقط به خدا توكل مي كني . •

 بار همه زنديگيت را به خدا مي سپاري . •

 هر روز صبح تصميم مي گيري بهتر از ديروز زندگي كني . •

 به جاي ترسيدن از موانع ومشكلات ، با شور و شادي به راههايي فكر مي كني كه تو را به موفقيت مي رسانند . •

تن است . س ايمان داري كه خواستن ، توان•

 براي كمك به ديگران سر از پا نمي شناسي .  •

 هميشه به خير و صلاح مردم كار مي كني . •

   اهداف بلند مدت و كوتاه مدت زندگيت ، طعم معنوي دارند .•

 



... ن  ا ن وجوا م ن ا  پي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيد صعود مسيح رستاخيز كرده به آسمان و 
 عيد پنطكاست يا آمدن روح القدس

 
 وقتي عيساي رستاخيز 44 از آيه 24در انجيل لوقا باب 

كرده به شاگردان خود ظاهر شد به ايشان چنين فرمود: 
«اين همان است كه وقتي با شما بودم ، مي گفتم؛ اينكه 

تمام آنچه در تورات موسي و كتب انبيا و مزامير درباره 
من نوشته شده است ، بايد به حقيقت پيوندد». سپس ، 
ذهن ايشان را روشن ساخت تا بتوانند كتب مقدس را 

درك كنند. و به ايشان گفت: «نوشته شده است كه مسيح 
رنج خواهد كشيد و در روز سوم از مردگان بر خواهد 

خاست، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه قومها 
موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشليم خواهد بود. 

شما شاهدان اين امور هستيد. من موعود پدر خود را بر 
شما خواهم فرستاد؛ پس در شهر بمانيد تا آنگاه كه از 

 اعلي با قدرت آراسته شويد.»
سپس ايشان را بيرون از شهر تا نزديكي بيت عنيا برد و 

دستهاي خود را بلند كرده ، بركتشان داد؛ و در همان حال 
كه بركتشان مي داد از آنان جدا گشته ، به آسمان      

برده شد. ايشان او را پرستش كردند و با شادي عظيم به 
اورشليم بازگشتند. در آنجا پيوسته در معبد مي ماندند و 

 خدا را حمد و سپاس مي گفتند.
 

 و اما عيد پنطيكاست چيست؟
. هنگامي كه پنجاه "پنجاهه"اين كلمه به زبان يوناني يعني 

روز از رستاخيز مسيح (برخاستن از مرگ) گذشته بود ، و 
رسولان عيسي به همراه مريم مادر عيسي پشت درهاي 

بسته ، در حال دعا بودند ، ناگهان باد شديدي برخاست و 
درهاي بسته را گشوده به شكل زبانه هاي آتش به سر 
هريك قرار گرفت. اين روح القدس بود كه بر ايشان 

فرود آمده بود. پس همه ايشان بدون ترس به خيابانهاي 
اورشليم رفته و درباره خبر خوش پيروزي عيسي بر مرگ 

و فرود آمدن روح القدس ، با همه مردم صحبت كردند. 
در آن روزها ، يهوديان از سراسر دنيا به اورشليم براي 

برگزاري عيدها آمده بودند. تعجب همه مردم اينجا بود 
كه هركس سخنان رسولان را در زبان خودش مي شنيد. 

بله دوستان عزيز ، خدا مي خواست كه مژده پيروزي 
عيسي مسيح بر مرگ به سراسر دنيا برسد. و اين چنين 

در روز پنطيكاست با فرود آمدن روح القدس ، كليسا 
 متولد شد.

 تولد كليسا بر همگان مبارك باد!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار و تقويم كليسايي
 

  ، شروع ماه حضرت مريم.2010 مي 1= 89 ارديبهشت 11- شنبه 
  

 ، پنجم رستاخيز.2010 مي 2= 89 ارديبهشت 12- يكشنبه 
 36-19 آيه 10رساله: عبرانيان فصل 

 14-1 آيه 21انجيل: يوحنا فصل 
 

 ، ششم رستاخيز.2010 مي 9= 89 ارديبهشت 19- يكشنبه 
 21-4 آيه 2رساله: افسسيان فصل 

  26-1 آيه 17انجيل: يوحنا فصل 
 

، عيد صعود عيسي مسيح به آسمان. نماز اين عيد در كليساي 2010 مي 13= 89 ارديبهشت 23- پنجشنبه 
  صبح برگزار مي گردد.10:00 صبح و در كليساي حضرت مريم ساعت 10:00حضرت يوسف ساعت 

 
، عيد حضرت مريم نگهبان كشاورزي. نماز اين عيد در كليساي 2010 مي 15= 89 ارديبهشت 25- شنبه 

  بعداظهر برگزار مي گردد. 17:00حضرت مريم ساعت 
 

 ، يكشنبه بعد از عيد صعود.2010 مي 16= 89 ارديبهشت 26- يكشنبه 
 11-1 آيه 2 الي فصل 27 آيه 1رساله: فيليپيان فصل 
 20-9 آيه 16انجيل: مرقس فصل 

 
 ، يكشنبه اول رسولان. و عيد نزول روح القدس بر شاگردان.2010 مي 23= 89 خرداد 2- يكشنبه 

 27-1 آيه 12رساله: اول قرنتيان فصل 
 15-1 آيه 16 الي فصل 26 آيه 15 و فصل 26-25 و 16-15 آيه 14انجيل: يوحنا فصل 

 
 ، جمعه طلايي.2010 مي 28= 89 خرداد 7- جمعه 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 خدايا!
 در پيچاپيچ زندگي ديدگانم نابيناست،

 اما نام تو عصاي راهبر من است.
 دستانم تهي ست و قلبم پرتشويش ،

 اما نام مقدس تو نان من است
 تو رود جاري حيات مني.

 و گنج هاي عالم از آن توست.
 تو كه بخشنده همه نعمت ها هستي. 
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